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 آل احمد در 
توصیف مردی که 

شاه را با نبوسیدن 
دستش تحقیر 
کرد،  می گوید: 

تختی پوریای ولی 
نبود، او هیچ کس 

نبود، او خودش 
بود. بگذار دیگران 

را به نام او و با 
حضور او بسنجیم. 

او مبنا و معنای 
آزادگی است... و 

هرگز به طبقه خود 
حاضـــر به حضور در هیـــچ تظاهرات یا پشت نکرد

مشـــارکت های عام نیز نشد. عظمت 
برخورد تختی در  ایـــن خصوص زمانی 
بـــود کـــه پـــس از پیـــروزی تیم هـــای 
ورزشـــی   ایران در بازی هـــای المپیک، 
شاه از قهرمانان رشته کشتی جداگانه 
تجلیـــل به عمـــل مـــی آورد و زمانی که 
پهلـــوان تختـــی بـــه عنـــوان کاپیتـــان 
تیـــم در مراســـم حضور پیـــدا می کند 
از او خواســـته می شـــود تـــا نیازهـــای 
تیم و افـــراد را بیان کند کـــه او به عدم 
تأمین مالی بازیکنان تیم و نداشـــتن 
مسکن و شـــغل آنان اشـــاره می کند و 
شاه نیز دســـتور تهیه فهرست اسا می 
 بازیکنان را می دهد تا ســـازمان تربیت 
بدنـــی موظف بـــه تأمیـــن نیـــاز مالی 
بازیکنان باشـــد. تختی نیز اســـا می  را 
ارائـــه می کنـــد امـــا حاضر بـــه پذیرش 
قلمـــی  از جانـــب شـــاه نمی شـــود و از 
دادن اســـم خـــود خـــودداری می کند 
کـــه بعد هـــا براســـاس گزارشـــی که از 
عملکـــرد مالی ســـازمان به شـــاه ارائه 
می شـــود مشـــخص می شـــود کـــه نام 

تختی نیســـت ولی باز گفته می شـــود 
او تحت فشـــار حامیان شـــاه شـــرایط 
اهدایـــی را قبول می کنـــد، یا در جایی 
دیگر وقتی شـــاه از تختی پرسیده بود 
کـــه تا کـــی می خواهد پهلـــوان بماند؟ 
او در جـــواب شـــاه گفته بود تـــا زمانی 
کـــه مـــردم بخواهنـــد. در حقیقت او 
  ایـــن عنـــوان را از جانب مـــردم و برای 
مـــردم پذیرفتـــه و عنـــوان می کنـــد.

)روزنامه شـــرق(

دوگانه خودکشی یا قتل
غلامرضا تختی صرفاً یک نام نیســـت 
بلکـــه هویت یک ملت اســـت، هویتی 
کـــه طـــی ســـال های اخیـــر پیرامـــون 
چگونگـــی درگذشـــتش حرف هـــا و 
حدیث های بســـیاری شـــنیده شده، 
بابک تختی تنهـــا فرزند جهان پهلوان 
در مصاحبـــه  ای مطبوعاتی تأکید کرده 
بـــود پـــدرش قطعـــاً خودکشـــی کرده 
اســـت برخی نیز معتقدنـــد او در هتل 
آتلانتیک به دســـت مأموران ســـاواک 

به قتل رســـیده اســـت.

زنده یاد غلامرضا تختی، 
در کنار مادرش

سلبر  یتی 
خوشنا می که در 

تاریخ گم نمی شود

به بهانه سالروز درگذشت پهلوان تختی

نفیسه زارعی
نویسنده

ورود تختی به عرصه سیاست
حســـین شاه حســـینی از بنیانگذاران 
نهضـــت ملـــی دربـــاره ورود تختـــی به 
عرصـــه سیاســـت   ایـــن گونـــه روایت 
 می کنـــد: کســـی دســـت تختـــی را 
نگرفـــت تـــا او را وارد عرصه سیاســـت 
کند.  ایـــن اقتضـــای شـــرایط زمانی او 
بود که او را به سمت سیاست کشاند. 
در آن زمـــان روزنامه هـــای متفاوتـــی 
در حـــوزه نقـــد و اجتمـــاع فعالیـــت 
می کردنـــد و از آنجـــا کـــه خـــود تختی 
اندیشـــه های خاص اجتماعی داشت 
باعـــث ارتبـــاط او بـــا عـــده ای دیگر از 
رفقـــا و فعالان حاضر در جامعه شـــد. 
مرحـــوم تختـــی هرگز به شـــکل عضو 
ثابـــت در هیچ کـــدام از  ایـــن گروه ها 
یا احـــزاب حاضر نشـــد مگر در ســـال 
1340 کـــه در آســـتانه کنگـــره ملی که 
همزمـــان با تشـــکیل ســـازمان جبهه 
ملی بـــود او نیـــز مســـئول ورزش   این 
ســـازمان شـــد. او بعـــد از کودتای 2۸ 
مـــرداد دیگـــر تختی ســـابق نبـــود. در 
محافل و مسابقات حکومتی شرکت 
نمی کـــرد. او حتـــی پس از  ایـــن واقعه 

شـــاید هیچ کس فکرش را نمی کرد پســـر رجب خان که از همه برادر و خواهرهایش کوچکتر بود روزی آن قدر شـــهرت پیدا 
کنـــد که حتی در ســـال های پس از نبودنش هم اســـمش ســـر زبان ها باقی بمانـــد. غلامرضا تختی مرد درجه یک کشـــتی، 
به دلیل مشـــکلات خانوادگی و زندگی دشـــواری که داشـــت نتوانســـت درس بخواند ولی در ســـال 1329 به خاطر علاقه  ای 
که به کشـــتی و ورزش های باســـتانی و پهلوانی داشـــت به باشـــگاه پولاد رفت. تختی در دوران زندگی ورزشـــی اش رکورددار 
شـــرکت در المپیک ها و کســـب بیشـــترین مدال از   این آوردگاه بود. در چهار دوره المپیک حضور داشـــت و حاصل آن یک 
طـــلا، دو نقره و یک عنـــوان چهارم بود که در کشـــتی   ایران   این امر اتفاق نادری اســـت. جهان پهلوان عـــلاوه بر قهرمانی، به 
لحاظ منش و رفتار انســـانی و ســـجایای اخلاقی پســـندیده و جوانمردی و نوع دوســـتی هم شـــهره خاص و عام بود. تختی 
همـــه زندگیـــش را وقف مردم کرد. به قول قدیمی ها انگار پشـــت هیکل درشـــت و ورزیـــده اش خدا قلبی از طـــلا به او داده 
بـــود، در زلزلـــه بوئیـــن زهرا اگـــر کمک های تختی نبود شـــاید هیـــچ کس به حکومـــت اعتماد نمی کـــرد تا بـــه زلزله زده ها 
کمـــک کند، تختی در میدان ورزش باســـتانی و کشـــتی صاحب مقـــام پهلوانی و قهرمانی بـــود اما او در میـــدان مردم داری 
آن قدر دلســـوزانه حضور داشـــت که هنوز که هنوز اســـت خیلی از قدیمی ها وقتی اســـمش را  می شـــنوند محال اســـت یاد 
روزهـــای زندگی   این مرد نیفتند و آه نکشـــند، تختی درســـت در ســـال هایی که به قول امروزی ها ســـلبریتی بـــودن مُد نبود 
کاملاً در نقش یک ســـتاره متواضع ورزشـــی و مرد می  ظاهر شـــد.  آل احمد در توصیف مردی که شـــاه را با نبوسیدن دستش 
تحقیـــر کـــرد،  می گوید: تختی پوریـــای ولی نبود، او هیچ کس نبـــود، او خودش بود. بگـــذار دیگران را به نـــام او و با حضور او 

بســـنجیم. او مبنا و معنای آزادگی اســـت... و هرگز به طبقه خود پشـــت نکرد.

استقبال مردم از زنده یاد غلامرضا تختی، در بازگشت از یکی از مسابقات خارجی


